
 

 سار و سرو

 پیمان دلجو

 

 هاآنوار در میان موج .دادیمدرختان پارک را نوازش  یهخوردباران یهاشاخه ،دم خنکای نسیم رهگذرصبح 

 فلک کشیده، به سر یهاکوهدوردست، پشت  ییجا .کردیمآزاد را حکایت  یزارهاگندمو داستان  دیچیپیم

 .کردیمسرشار از عشق و دور از دسترس طلوع  ،که خورشید ییجاهمان

 او مانند چراکه ،زدیم سررهگذر کمتر به او  باد .ستیزیمیک سرو جدا از دیگران  ،در میان تمام درختان پارک 

 اتنه و تکو شب  روز هر .دیشیاندینمخاکستری نیز  یهاقلّهبه  یحتّ نبود. زارگندمسایر درختان طالب خورشید و 

ای گناهان خود را بر یتوشهتمام درختان  کهیهنگام ،موسم پاییز در .دیکشیمو انتظار  ستینگریمبه آسمان 

 هامدّت از .داشتیمباد خزان دور نگاه  یزمزمهخود را از  سرو ،کردندیمر فصل پاکی و نیایش تهی آمرزش د

 .نمودندیمیکسان  هافصلو  هاهفته، روزها بود. داده دست اززمان معنای خود را  ،پیش

 سار .جوشدیماو شده بود حس کرد چیزی درونش  یهاشاخهاز همان شبی که سار کوچک سراسیمه وارد  

را بست و در اعماق  شیهاشاخهاز ورود سار، سرو  بعد به او پناه آورده بود. رحمیبکوچک از ترس شکارچیان 

 را از هم باز نکند. شیهاشاخه اششهیرحتّی به قیمت قطع شدن  که وجودش با سار پیمان بست

ار ن نقاب بر رخسطلوع خورشیدی که شامگاها نه و در انتظار طلوع بود. شدیمه به آسمان خیره از آن زمان پیوست 

را  شیهاچشمروز  نآ خود جای دهد. را در هاافقباشد و  را درنوردیده هاکرانهطلوعی بود که  راه در چشم کشد.

 رد.گیو اوج  دیدرآآزاد و شادمان به پرواز  ،تا سار کوچک گشودیم نوازچشمروشنایی  یسوبه

سار کوچک در زیر پاهای او  یجنازهکه  شدیمخبردار  ،گشودیمرا به روی باد  شیهاشاخهاما اگر سرو روزی  آه،

 ...شدینمکه سرو هرگز به آنجا خیره  ییجا در حال پوسیدن است.


